
95پیاپیة، شمارهفتمو ، سال چهلفلسفه و کلاممطالعات اسلامی: 
159-186، ص1394پاییز وزمستان

*دیکلمه توحيدرمعنایپژوهش

دکتر علیرضا نجف زاده تربتی
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
Email: najafzadeh@um.ac.ir

چکیده
و نحوه دلالت آن بر توحید در میان دانشمندان مسلمان اختلاف »إلاّ اللّهلاإله«در معناي کلمه طیبه 

هـا آناند کـه اگـر بعضـی از    خورد. در این جمله شریفه احتمالاتی را طرح کردهاي به چشم میگسترده
پذیرفته شوند، کلمه توحید دلالتی بر توحید کامل نخواهد داشت. این مقاله پس از بررسی دقیق معـانی  

کامـل، بـه نقـد و    کار رفته در جمله توحیدي و تأثیر هر یک در افـاده توحیـد  هاي بهاژهادعایی براي و
پردازد.کلمه اخلاص میهاي موجه در معنايهاي مختلف و معرفی نظریهیدگاهدبررسی 

کلمه اخلاصکلمه توحید، ، إلاّ اللّهلاإلهاللّه، إله، تهلیلیه،:هاواژهکلید

.01/04/1394؛ تاریخ تصویب نهایی: 12/09/1393خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

انـد. ایـن   را کلمۀ اخلاص، کلمۀ توحید، کلمۀ تقوي و تهلیلیه گفته»إلاّ اللّهلاإله«کلمۀ طیبۀ
م   : «35عبارت شریفه در دو آیه از قرآن آمده است. سوره مبارکه صافات/ إِنَّهم کانوُا إِذا قیـلَ لهَـ

و استَغْفرْ لذَنبْکِ و اللَّهإِلاَّ إِلهه لا فاَعلَم أَنَّ: «19سوره مبارکه محمد/؛ و»یستَکبِروُنَاللَّهإِلاَّ إِلهلا 
ثوْاکمم و کمتَقلََّبم لَمیع اللَّه و ناتؤْمالْم نینَ وؤْملْمهاي نزدیک به آن در قرآن بارهـا  و عبارت» ل

کـه  . در منابع روایی عامه و خاصه در فضیلت آن روایات بسیار نقل گردیـده  1تکرار شده است
تـوان یافـت. بـه اجمـاع     همگی حکایت از آن دارند که کلامی بـه عظمـت و شـرافت آن نمـی    

گـواهی دهـد بـه مسـلمان     » محمد رسولُ اللـّه «و »إلاّ اللّهلاإله«مسلمانان هر کس به دو جملۀ:
ي موثقّ تاریخی حکایت از آن دارد که پیامبر گرامـی اسـلام   هاگزارششود و بودن او حکم می

پذیرفتند. داد میسلام کسی را که به این دو جمله گواهی می) اصاللّه (محمد بن عبد حضرت
نامند.به همین جهت این دو جمله را کلمۀ طیبه (پاك کننده از شرك) می

اهمیت و جایگاه رفیع کلمه توحید در نـزد مسـلمانان سـبب شـده اسـت کـه مباحثـات و        
هـاي بسـیاري   ا معانی باطنی آن صورت گیرد و پژوهشمناقشات فراوان در باره الفاظ ظاهري ت

عرفان و اصول فقه را به خود اختصاص دهد.کلام تا فلسفه واز اهل ادب و تفسیر و
ین آراء و نظریات درباره معناي این کلمۀ طیبـه اسـت.   ترمهمهدف این مقاله بررسی و نقد 

کند خواهیم پرداخـت. امیـد اسـت    به مباحث لفظی و ادبی هم تاجایی که به تحقیق معنا کمک 
پژوهش در کلامی که قطب دائرة توحید است و واسطۀ عقاید ایمانی، در منور ساختن عقل بـه  
نور علم و دل به فروغ یقین و رهایی ایمان از بند تقلید و وصول به رفعت تحقیـق کمـک کـار    

هـاي بـه کـار رفتـه در آن     اي وابسته به فهم دقیق واژهباشد. از آنجا که تحقیق معناي هر جمله
و » إلـّا «و » لا«است، کلام را با تحقیق در کلمات چهارگانۀ به کار رفتۀ در آن، یعنی دو حـرف:  

کنیم.آغاز می» اللّه«و » إله«سپس دو اسم 

شناسیواژه
»لا«

در ادبیات عرب حداقل در سه معناي اصلی به کار رفته است:2»لا«حرف 

1-»؛ بار30(»وإلّا هلاإله(»أناإلّا لاإله«)؛ بار3(»إلّا لاإلهنْ «(یک بار)؛ »أنتما مإلهّإلّا الله«)نْ «و ) بار2ما مإلّا إلهواحد إله «
ر)(یک با

در کلمـه طیبـه حـرف نباشـد،     » لا«اند که اند، اما برخی از فقها و اصولیان احتمال دادهرا حرف دانسته» لا«عموم اهل ادب -2
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زائـد کـه   ي» لا«-2دهد. آید و آن را جزم میعل مضارع در مینهی که بر سر في» لا«-1

نفی کـه بـر   » لا«-3)1(قیامت/»لا أقُسْم بیِومِ الْقیامۀِ«در آیه شریفه: » لا«براي تأکید است. مثل 
و » نعـم «نقیض ي» لا«عاطفه، ي» لا«، »لیس«شبیه به ي» لا«نفی جنس، ي» لا«پنج نوع است: 

، آید. (ابن هشام، مغنی اللبیـب نفی که بر سر فعل ماضی و مضارع و غیره در میي» لا«بالاخره 
1/313(

رود آن است کـه  آمده است، حداکثر احتمالی که می» لاإله إلاّ اللّه«که در کلمه طیبۀ یی» لا«
دهیم:ها توضیح میباشد که مختصري در باره آن» لیس«شبیه به ي» لا«نفی جنس یا ي» لا«

شـود  کند، یعنی بر سر مبتداء و خبر وارد میعمل می» إنّ«نفی جنس که همانند ي» لا«-1
است، اگر مفرد باشد (مضاف یا شبه مضاف نباشد)، مبنی » لا«و مبتداء را که از این به بعد اسم 

گـذارد. ایـن   ، یعنی رفع، بـاقی مـی  »لا«کند و خبرش را بر همان إعراب قبل از ورود بر فتح می
اگر معلـوم باشـد حـذف آن در نـزد اهـل      » لا«شود. خبر فقط بر اسم و خبر نکره وارد می» لا«

اي هـم  حجاز شایع و جایز است و در نزد اهل تمیم واجب است؛ اما اگر معلوم نباشد و قرینـه 
؛ سیوطی، 211-208بر آن دلالت نکند، حذف آن جایز نیست. (ابن هشام، شرح شذور الذهب، 

)1/413ابن عقیل، شرح الفیه، ؛72-68البهجۀ المرضیۀ، 
کند.عمل می» لیس«شود و مثل که بر سر مبتداء و خبر وارد می» لیس«شبیه به ي» لا«-2

لی در نفی جنس نص آن است که او» لیس«شبیه به ي» لا«نفی جنس و ي» لا«تفاوت بین 
ویند، زیرا جنس اسم را گتبرئه هم میي» لا«است و صراحت تام دارد و به همین جهت آن را 

نص در عموم نبوده و فقـط خبـر   » لیس«شبیه به ي» لا«د؛ اما سازاز داشتن خبر، مبراّ و منزهّ می
کند و انتفاء خبر از فرد ماهیت مستلزم انتفاء آن از همـۀ افـراد نیسـت.    را از فرد ماهیت نفی می

)125-124(ابن دمامینی، الشرح علی المغنی، 
» لـیس «شـبیه بـه   ي» لا«تواند هم می» إلاّ اللّهلا إله«هدر کلمه طیب» لا«حوي مطابق قواعد ن

ــ یعنـی   » لا«نفی جنس؛ اما چون در قرائت مشهور، بلکه مورد اجماع، اسم ي» لا«باشد و هم 
نفی جنس ي» لا«را در کلمۀ توحید » لا«ـ مبنی بر فتح است، پس قول راجح آن است که » إله«

) و در این صـورت  1/263شرح اصول کافی، ؛ 404صدرا، مجموعه رسائل فلسفی، بدانیم. (ملا
تـري خواهـد   نص بوده و صراحت تام» اللّه تعالی«جملۀ شریفه در عموم نفی هر إلاهی غیر از 

تواند تامه و ناقصه داشته باشـد  هم می» لا«تامه و ناقصه دارد، » کان«و » لیس«گونه که بلکه اسم باشد. ایشان براین باورند همان
از این نظریه سخن خواهیم گفت.» لا«یبه، تامه و اسمیه است. در ضمن بررسی اقوال در باره خبر در کلمه ط» لا«و 



95شمارةفلسفه و کلام- مطالعات اسلامی162
چون بر سـر نکـره درآمـده    هم باشد،»لیس«شبیه به ه کلماین در » لا«بر فرضاگراما داشت؛ 

هم در نفـی هـر إلاهـی غیـر از خداونـد      آن مفید عموم است، پساست و نکرة در سیاق نفی
.یست، اگرچه نص در آن نردظهور دا

براي نفی جنس و از نواسخ باشد، نیـاز بـه اسـم و    »إلاّ اللّهلا إله«در کلمه طیبۀ » لا«اما اگر 
»إلـّا اللـّه  «و 1مبنی برفتح اسـت ونفی جنس ي» لا«اسم ،»إله«به لحاظ اعرابی کلمه خبر دارد. 

نیاز از خبر دانسـته  امام فخر رازي آن را بی.شودباشد و خبري در آن دیده نمیبراي استثناء می
کـلام تـام خبـري    » لا إلـه «اند: چون جمله و گفتهکردهاست، اما اکثر دانشمندان با او مخالفت 

ر و مسـند در میـان   اما بعـد در تعیـین خب ـ  ؛ ي باشد» مسند«و » مسند إلیه«است، باید مرکب از 
اي بـه چشـم   اند، اختلاف عجیب و گسـترده کسانی که به تحقیق معناي جمله توحیدي پرداخته

به بررسی و نقد اقوال تا آنجـا کـه   » االله«و » إله«و دو اسم » إلاّ«خورد. پس از توضیح معانی می
در تحقیق معنا مؤثّر است خواهیم پرداخت.

»إلّا«
بـراي  -1حرف است ممکن است در چهـار صـورت بـه کـار رود:     که » إلاّ«در زبان عربی 

اسـت.)  » واو«براي عطف (که به جـاي  -3است. » غیر«به عنوان وصف که به منزلۀ -2استثناء 
یـا  »إلـّا اللـّه  لاإله«در جملۀ شریفۀ » إلاّ«) اما 73-1/70زائد است. (ابن هشام، مغنی اللبیب، -4
و هر دو احتمال طرفدارانی دارد.2»وصفیه«است یا » استثنائیه«

) و تقـدیر آن ایـن   124است (ابن دمامینی، شرح المغنی، » من«متضمن معناي چون-1اند: در سبب بناي آن دو قول گفته-1
 ـکمـی در سیاق نفی دلالت بـر عمـوم   » منْ«افزودن کهراچبه همین جهت نص درعموم است، ،»ما منْ إِله«است که:  . پـس دن

در قوت آن اسـت.  » و ما منْ إِله إلاَِّ اللَّه«آل عمران: 62که آیه شریفه کند، چنانرا نفی می» اللهّ«جمله توحیدي هر إلهی غیر از 
است ترکیب شده است (مثل ترکیب خمسـۀ  نفی جنس که حرف ي» لا«که اسم است با » إله«-2) 34(دوانی، رساله تهلیلیه، 

)124عشر) و بناء از حرف به اسم سرایت کرده است. (ابن دمامینی، شرح المغنی، 
رفتـه  » مستثنا منـه «آید را از حکم کلی که قبل از آن بر می» إلا«یعنی لفظی که بعد از » مستثنا«اگر براي استثناء باشد، » إلا«-2

و از جنس آن باشد. اصل در » مستثنا منه«حقیقتا داخل در » مستثنا«ثنا در صورتی حقیقی است که اما است؛ کنداست، اخراج می
شـود کـه   در جایی حمل بر وصفی بودن می» إلّا«بر وصفی بودن است. » غیر«که اصل در بر استثنائیه بودن است، همچنان» الا«

و اسم بعد از آن با هم، صـفت بـراي آن   » إلّا«نهایی وصف نیست؛ بلکه به ت» إلّا«بعد از اسم جمع منکّر یا شبه منکّر واقع شود. 
و چون در کلمۀ توحید چنین عـذري  »لوَ کانَ فیهمِا آلهۀٌ إلاَِّ اللَّه لَفسَدتا«اسم جمع نکره یا شبه آن خواهد بود، مثل آیه شریفه: 

وجود ندارد حمل آن بر وصفیه بودن خلاف اصل است.
آمـده اسـت مغـایرت    » إلّـا «باشد، دلالت بر آن دارد که مابعد آن در ذات یا در اوصاف با آنچه در قبل » غیر«معناي اگر به » إلّا«

و ماقبل آن در نفی و اثبات هم باید بـا هـم مغـایرت داشـته     » إلّا«ي استثنائیه دلالت بر آن ندارد که مابعد » إلّا«دارد، ولی مانند 
ي وصفیه حرف است وظاهراً کسی به اسم بـودن آن  » إلّا«استثنائیه داراي مفهوم نیست. » إلّا«باشند و به همین جهت بر خلاف 
که نیست؛ بلکه چون حرف است اعـراب  بایست مضاف الیه آن همیشه مجرور باشد در حالیقائل نشده است. اگر اسم بود می

شود.آن در اسم مابعدش ظاهر می
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بـه  در کلمـۀ اخـلاص  » إلاّ«علماي نحو اتفاق نظر دارند که «فخر رازي ادعا کرده است که: 

معناي غیر است، چرا که اگر حمل بر استثناء شود ایـن جملـه دیگـر توحیـد خـالص را افـاده       
از آن اسـتثناء شـود   » للـّه ا«ي کـه  » إله«هیچ «تقدیر کلام این خواهد بود که: نخواهد کرد؛ زیرا

کنـد و  نیسـت را نفـی مـی   هاآنمستثناي از » اللّه«یی را که ها» إله«پس این جمله فقط ». نیست
کند و را اثبات هم میهاآنکند که هیچ، بلکه به دلیل خطاب ي دیگر را نفی نمیها» إله«وجود 

ه این کلمه براي توحید اسـت،  اما چون همۀ عقلاء اتفاق نظر دارند ک؛ این کفر است، نه توحید
». لا إلـه غیـرُ اللـّه   «شـود:  باشد و معناي جمله این می» غیر«به معناي » إلاّ«پس واجب است که 

)126(لوامع البینات، 
هم » غیر«در اصل براي استثناء است، ولی گاهی به معناي » إلاّ«اما ملاصدرا معتقد است که 

» إلـّا «در کلمۀ توحید بر استثناء امکان نداشته باشد؛ وآید و این در جایی است که حمل آن می
لاإله «دهد که شاید این فاضل محترم کلمۀ براي استثناء است. او از استدلال فخررازي پاسخ می

ا  فسَبحانَ اللَّه رب الْعلوَ کانَ فیهِما آلهۀٌ إِلاَّ اللَّه لَفسَدتا«را با قول خداي متعال: »إلاّ اللّه رشِْ عمـ
توانـد بـراي   است و نمی» غیر«به معناي » إلاّ«قیاس کرده است. در این آیه )22انبیاء/(»یصفوُنَ

استثناء باشد، زیرا:
بعد از جمع نکره غیر محصور آمده است و از شرایط درستی استثناء داخل بـودن  » إلاّ«اولا؛ 

امکان نـدارد،  » آلهه«در » اللّه«یه داخل بودن که در این آاست، در حالی» مستثنا منه«در » مستثنا«
مسـتثنا  «اما در کلمۀ توحیـد  ؛ است» غیر«براي استثناء نیست؛ بلکه وصفیه و به معناي » إلاّ«پس 

در آن قطعی است، پـس  » مستثنا«در سیاق نفی آمده است (لا إله)، پس عام است و دخول » منه
اصل است.بر استثناء بلامانع و مطابق با » إلاّ«حمل 

در آن آمـده  » إلـّا «ثانیا؛ اگر استدلال فخر رازي را بپذیریم، نباید حمل هیچ جملۀ منفی کـه  
» ماجائنی القوم الاّ زیـد «است بر استثناء جایز باشد. براي مثال همین استدلال را در مورد جملۀ: 

سـتثنا اسـت   اهـا آنقـومی کـه زیـد از    «توانید بگویید، چون تقدیر کلام این اسـت کـه:   هم می
به دلیل کند؛ بلکه استثناء نیست را نفی نمیهاآن، پس این جمله آمدن قومی که زید از »نیامدند

کند. ایشان معتقد است اشتباه فخـررازي در ایـن اسـت کـه     را اثبات هم میهاآنخطاب آمدن 
انـد و هـر   ت عین هماز هر جه» اللّهمستثنی منهملاإله «و »لاإله إلاّ اللّه«پنداشته است دو جملۀ 

لاإلـه إلـّا   «عبـارت شـریفۀ   حکمی که بر یکی مترتب است باید بر دیگري هم مترتب باشد. در 
لاإله«توان گفت: تقدیر بخش اول جمله این است: [که به دو جمله قابل انحلال است] می»اللّه
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د ایـن جـنس،   و مقتضاي آن نفی وجود از این جنس است و بنابراین وجود از فرد فـر » موجود

دلالت بر استثناء این فرد از آن حکم کلی دارد و دقیقـا مثـل   »إلاّ اللّه«عبارت؛ وگرددسلب می
دلالـت بـر آن دارد کـه هـیچ     » ماجائنی القـوم «است که عبارت » ماجائنی القوم الاّ زید«عبارت: 

رد خاص از این حکـم  دلالت بر آن دارد که این ف»الاّ زید«فردي از افراد قوم نیامدند و عبارت 
کند.استثناء بوده و آمدن را براي آن اثبات می

»إلاّ اللـّه لاإله«وصفی و به معناي غیر باشد، اشکال عدم دلالت کلمۀ » إلاّ«بر فرض که ثالثا؛
؛ زیـرا  همچنان باقی است» آلهه«و نفی وجود از » اللّه«بر توحید کامل که عبارت است از اثبات 

خواهـد بـود و از نفـی امـر مغـایر بـا       » اللّه«ي مغایر با » إله«هر این فرض نفی معناي کلام در 
ي غیـر از  » إلـه «آید. پس کلمۀ توحید اگرچه بر نفـی هـر   چیزي، اثبات خود آن چیز لازم نمی

دلالـت نخواهـد داشـت. (ملاصـدرا،     » اللـّه «دلالت خواهد داشت، ولی بر اثبـات وجـود   » اللّه«
)409مجموعه رسائل فلسفی، 

اند، براي رفع اشکال را در کلمه اخلاص وصفیه دانسته» إلاّ«اما دیگرانی که مثل فخر رازي 
فطري است یا مورد قبول عرب معاصـر بـا نـزول قـرآن بـوده      » اللّه«اند: چون وجود فوق گفته

گرفتـه  » مفـروغ عنـه  «نبوده است و در کلمۀ طیبه، وجـود او  » اللّه«است، نیازي به اثبات وجود 
؛ 1/395ي غیـر از او پرداختـه شـده اسـت. (طباطبـایی، المیـزان،       » إلـه «شده و فقط به نفی هر 
) لیکن پذیرش این ادعا به آسانی ممکن نیست؛ زیرا اگر مـراد از  8/112جوادي، تفسیر تسنیم، 

گـواهی  » اللـّه «بـه وجـود   » فطـرت عقـل  «فطري بودن وجود خدا این است که هر انسـانی بـه   
که چنـین  یاساتها معها)ق(القضایا التی وجودیت خداوند از قضایاي فطري استدهد، یعنی ممی

دهد، یعنـی این است که هر کسی به فطرت دل به وجود خداوند گواهی میاگر مراد؛ ونیست
در آن غفلت و انکـار راه دارد و کلمـه   ، بر فرض که چنین باشدبه وجود او علم حضوري دارد

اما اینکه گفته شود کلمه توحید فقط بـراي عـرب جـاهلی    ؛ ر استتوحید براي دفع همین انکا
کلمۀ توحید است، سخنی غیر قابل قبول است.

اصولیان در بحـث  اي که براي براي استثناء باشد، مسأله»إلاّ اللّهلاإله«در جمله » إلاّ«اما اگر 
ثنائیه بـه دو قضـیه   مطرح بوده این است کـه آیـا جملـه اسـت    » مفهوم استثناء«در بحث » مفاهیم«

جداگانه که یکی سالبه باشد و دیگري موجبه قابل انحلال هست یا نه؟ بـه عبـارت دیگـر آیـا     
استثناء از نفی، مفید اثبات و بر عکس استثناء از اثبات، مفید نفی هست یا نـه؟ اکثـر قریـب بـه     

از جملۀ موجبه، حکم اند که استثناءیرفته و حکم کردهپذاتفاق اصولیان مفهوم داشتن استثناء را 
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کند و استثناء از جملـۀ سـالبه، حکـم ایجـابی را در مسـتثنا ثابـت       سلبی را در مستثنا برقرار می

کند. مخالف این نظریه ابو حنیفه بوده که معتقد است جمله استثنائیه در طرف مستثنا ساکت می
ولیان بر مفهـوم داشـتن   کند. از جمله دلایلی که اصاست و فقط حکم را در مستثنا منه ثابت می

اند: اگر استثناء از نفی، مفید اثبات حکـم و بـر   اند کلمه توحید است. ایشان گفتهآورده» استثناء«
آیـد کـه کلمـه توحیـد بـر      عکس استثناء از اثبات، مفید نفی آن در طرف مستثنا نباشد، لازم می

فقـط  »إلـّا االلهُ لا إلـه «شـریفۀ  توحید کامل و تام دلالت نداشته باشد؛ زیرا مطابق این قول جملۀ
کـه توحیـد   کند، ولی در مورد اثبات وجود خداوند ساکت است. در حالیوجود آلهه را نفی می

(سبحانه و تعالی) گواهی دهـد و هـم   » اللّه«شود که انسان هم به وجود کامل زمانی حاصل می
.1را از غیر خداوند نفی کند» إلاهیت«

»إله«و »اللهّ«
. 2تکـرار شـده اسـت   در آنبار 2697که است» االله«ردترین اسم در قرآن لفظ جلاله پرکارب
هاي خداوند است که موصوف همه اسماء و صـفات حسـناي او قـرار گرفتـه     از ناممبرترین نا

مسـتجمع همـه   «شـود کـه   توان گفت این نام مبارك بر ذاتی اطلاق میو از این روي می3است
ال بر همۀ کمالات در معناي لفظ جلالـه بـه حسـب وضـع لغـوي      است؛ اگرچه اشتم» کمالات

این لفظ چیست؟ شاید نتوان اظهار نظر قطعی کـرد  » موضوع له«اما در باره اینکه ؛ مأخوذ نباشد
اي به روشنی آن را معلوم کند، وجود ندارد و در ایـن مـورد چـاره   هیچ سندي هم که و ظاهرا 

در مـورد اصـل و   زبان شناسان و لغت دانان نیز اما؛ تنیسادبلغت واهل جز مراجعه به آراء 
اند. ذکر کرده4برسدوجوه و احتمالات مختلفی که شاید به بیست وجه یا بیشتر ن کلمه ریشه ای

و عربـی اصـیل   و برخی آن را لفظ عبريي» إلاها«سریانی یا ي» لاها«برگرفته از را برخی آن

معـروف بـراي نمونـه نـگ:     اشـکال هاي ایشـان از  وحید بر مفهوم داشتن استثناء و پاسخبراي استشهاد اصولیان به کلمه ت-1
؛ 1/208؛ حـائري، دررالفوائـد،   248؛ خراسانی، کفایۀ الاصول، 187؛ شیخ انصاري، مطارح الانظار،2/58تفتازانی، شرح التلویح،

؛ امـام خمینـی، منـاهج الاصـول،     2/286التقریـرات،  ؛ خویی، اجود1/5.8؛ نائینی، فوائد الاصول، 195اصفهانی، فصول الغرویۀ، 
.2/321؛ تنقیح الاصول، 2/226
برکات، محمد فارس، (ذیل لفظ جلاله اللهّ) و 75-40محمد فؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم، ر.ك:-2

در عبـري و » یهـوه «رود. کلمـه  به کار می» االله«ا معادل ب» خدا«در فارسی کلمه . )592-566المرشد الی آیات القرآن الکریم، 
»Deus« لاتینی و»Theos « یونانی و»God «.انگلیسی هم معادل آن هستند
هو اللَّه الَّذي لا إِله إلاَِّ هو عـالم الغَْیـبِ و الشَّـهادةِ هـو     «سوره مبارکه حشر آمده است:24-22یهآچنانکه براي نمونه در -3

کبـرُ سـبحانَ اللَّـه عمـا     هو اللَّه الَّذي لا إِله إلاَِّ هو المْلک الْقدُوس السلام المْؤْمنُ المْهیمنُ العْزیـزُ الجْبـار المْتَ  -حمنُ الرَّحیمالرَّ
»یسبح لهَ ما فی السماوات و الْأَرضِ و هو العْزیزُ الحْکیمینهو اللَّه الخْالقُ الْبارئُِ المْصور لهَ الْأَسماء الحْس-یشْرکِونَ

افزاید: ) و زبیدي می4/290(القاموس المحیط، » و اخْتُلف فیه علی عشْرِینَ قوَلًا ذکَرْتهُا فی المباسیط.«گوید: فیروزآبادي می-4
)19/6(تاج العروس، » ا، ذکَرهَا المتَکلِّمونَ علی البسملۀِ.قالَ شیخُنا: بل علی أکثَر من ثلاثینَ قوَلً«
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مقـام  در ورا مشـتق دانسـته  مبـارك  لفـظ  ایـن  نشـمندان  اکثـر دا ، اما 5انددانسته» علم مرتجل«

اینکه -2باشد. » لاه«برگرفتۀ از »اللّه«اینکه -1:اندبراي آن دو احتمال را مطرح کردهی بایریشه
.6باشد» إله«برآمدة از 

در ، چنانکـه  7درآمده است» ال«بوده است که بر اول آن » لاه«در اصل » اللّه«در نزد بصریان 
آمده است:» إله«به معناي » لاه«أعشی [میمون بن قیس] شعر 
»سمعها لاهه الکباریاح بمن أبی رۀکحلف«

شـنود). (ابـن یعـیش، شـرح     اح که آن را خداي بـزرگ او مـی  ب(به مانند سوگندي از ابی ر
؛540-13/539، ؛ ابـن منظـور، لسـان العـرب    6/2249، جـوهري، صـحاح اللغـه   ؛1/3، المفصل

).1/26ار التنزیل، بیضاوي، انو
بوده اسـت کـه بـر سـر آن بـه جهـت تفخـیم (بـزرگ         » إله«،»اللّه«در نزد کوفیان اصلِ اما 

سـپس بـه سـبب کثـرت اسـتعمال و      ،گردیده است» الإله«درآمده و » ال«شمردن) و نه تعریف 
. 8در آمـده اسـت  » اللـّه «همزة آن حذف و دو لام درهم ادغام و به صورت ،سهولت تلفظبراي 

بـوده اسـت کـه    » لکن أنا«در اصل » لکناّ) «38(کهف/» لکناّ هو اللّه ربی«چنانکه در آیه شریفه: 
؛ قرطبـی،  1/42همزه حذف و دو نون آن در هم ادغام گردیـده اسـت. (طبـري، جـامع البیـان،      

)1/6، کشاف، زمخشري؛ 1/103
دات روایـی هـم    اگر این قول اخیر که مورد قبول اکثر اهل ادب و تفسیر قرار گرفته و مؤیـ

داراي ریشـه  » اللـّه «و » إلـه «بر صحت آن وجود دارد، مبنا قرار گیرد، باید بپذیریم که دو لفـظ  

-13/539؛ ابن منظور، لسـان العـرب،   6/2249؛ جوهري، صحاح اللغه، 1/3براي این اقوال نگ: ابن یعیش، شرح المفصل، -5
بیضـاوي، انـوار   ؛ 110-108، لوامـع البینـات  و1/145، فخررازي، مفـاتیح الغیـب  ؛ 1/103قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ؛ 540

.4/26ملاصدرا، تفسیر القرآن، ؛1/26التنزیل، 
از اول آن را در » ال«را اسم علم مرتجل و غیر مشتق دانسته است و به همین جهت حذف » اللهّ«سیبویه در بعضی اقوالش -6

و از » فعـال «بـر وزن  » إلـه «د اصل آن یـا  هیچ حالی جایز ندانسته است. اما در قولی دیگر گفته است: اگر این کلمه مشتق باش
بوده است که برسر آن الف و لام تفخیم درآمده است. (ابن یعـیش، شـرح   » لاه یلیه لیهاً«از ماده: » لاه«و یا » الهَ یأله إلاهۀ«ماده: 

)540-13/539؛ ابن منظور، لسان العرب، 6/2249؛ جوهري، صحاح اللغه، 1/3المفصل، 
و الف آن را منقلب » لاه یلیه لیهاً«از ماده: اکثر اهل ادبدر نظر » لاه«باشد به چه معنا است؟ »لاه«برگرفته از » للهّا«اما اگر -7

؛540-13/539؛ ابن منظـور، لسـان العـرب،    6/2249، جوهري، صحاح اللغه؛1/3(ابن یعیش، شرح المفصل، اند.از یاء دانسته
؛ رازي، لوامـع البینـات،   82(راغب، مفردات، اند.گفته»هاًلیاهولُلاه ی«اما برخی هم آن را از ماده: )1/26بیضاوي، انوار التنزیل، 

» احتجـب و تسـتَّرَ  «-1اند: ذکر کردهي مشتركدو معنا،براي هر دو مادهلیکن در مجموع ) 4/30، ؛ ملاصدرا، تفسیرالقرآن116
معنـایش  ،گرفته شـده باشـد  » لاه«پس اگر لفظ جلاله از .(بلند مرتبه گردید)» ارتفععالَ و «-2) شد(از نظرها پوشیده و پنهان 

یا عالی و بلند مرتبه است.این است که او ذاتی است که از نظرها پنهان است
البته ابوعلی فارسی گفته است: الف و لام بدل از همزه است، یعنی همزه حذف شده و عوض آن الف و لام آمده اسـت و -8

و ابـن  6/2223شـود. (جـوهري، صـحاح اللغـه،    همزه قطع است و در حالت قسم و نداء حذف نمی» اللهّ«به این جهت همزه 
)1/26و بیضاوي، انوارالتنزیل، 13/469منظور، لسان العرب، 
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زیـر  معانی ارتباط معنایی و بلکه ترادف وجود دارد. ایشان در مجموعهاآنمشترك بوده و بین 

:اندهذکر کرد» اللّه«و » إله«برايرا 
 ـه یألاَ«از ماده» إله«قول مشهور: -1 ۀً هلَ » ؛ إي: عبـد، یعبـد، عبـادة   و أُلوُهیـۀً و أُلوُهـۀً إِلاهـ

پرستیدنی یـا شایسـته   » (= معبود«ـ به معناي » مفعول«به معناي » فعال«ـ بر وزن » إله«باشد. می
الـّذي تحـقّ لـه    «، اگر از آن برگرفته شـده باشـد، بـه معنـاي:     »اللّه«باشد. بنا براین پرستش) می

؛ طبرسـی،  1/27(کسی که عبادت و بندگی براي او سزاست) اسـت. (طوسـی، التبیـان،    » دةالعبا
ایـن  سبر اسا)1/58؛ نیشابوري، ایجازالبیان، 1/96؛ ثعلبی، الکشف و البیان، 1/90مجمع البیان، 

ت را       بـوده یعنـی  »لـه الإ«قول لفظ جلاله در اصـل  در اصـل وصـفی بـوده کـه معنـاي معبودیـ
ت   ،در اثر کثـرت اسـتعمال  رسانده و بعدمی . بـه خـود گرفتـه اسـت    صـورت اسـمی و علَمیـ

)13/241(طباطبایی، المیزان، 
خداوند متعال و9باشد(به او پناه آورد) می»اَلَه یألَه إلی کذا إي لَجأَ إلیه«مشتق از: »إله«-2

پناهگـاه  و او برنـد  میمردم در حوادث و حوائج به او پناهکهاند گفته» اللّه«هم از آن جهت را 
)88(مؤمنون/» هو یجیرُ و لا یجار علیَه: «مردم است

یکس ـ(با او آرامش گرفت) است، پس بـه  »إلیهسکَنَإي فلانإلی یألَهاَلَه«برگرفتۀ از: -3
أَلا : «ِ، زیـرا اندگفته» اللّه«هم خداوند متعال را گیرند و با او آرام میهادلشود که گفته می» إله«

)28(رعد/» الْقلُوُببِذکرِ اللَّه تَطْمئنُّ 
، 10باشـد » اَلهاً فی الشیء أي تَحیّرَ فیهه یألَهلاَ«برآمدة از: » إله«که احتمال دیگر آن است -4

اند.کنه عظمتش متحیر و سرگردانشناخت ها در عقلذاتی است که» االله«پس در این صورت 
در اصـل  » إله«بوده است و » ولَه یولَه ولهاً«در اصل » اَلهاًه یألَهلاَ«ماده: اند:گروهی گفته-5

» وشاح«که در اصل » إجاج«و » إشاح«بوده که واو در آن تبدیل به همزه شده است، مثل » وِلاه«
؛ قرطبـی، الجـامع لاحکـام    83؛ راغب، مفـردات،  13/469است. (لسان العرب، بوده» وجاج«و 

نیز در دو معنا به کار رفته است:» ولَه یولَه ولهاً«) اما ماده: 1/103ن، القرآ
به معناي: تحیر و از کف دادن عقل و هوش به سبب شدت وجد و سرور یا شـدت  -الف 

با محبت و معرفـت او غـرق   هادلگفته شده است زیرا » اللّه«حزن و اندوه و به خداوند متعال 

یاراند.) و دیگـري  بس ـو بلایـا  که حوادث (به ما پناه آوردي در حالی» أَلهت إلینا و الحوادثُ جمۀٌ«شاعر عرب گفته است:-9
انـد.) (لسـان   هاي سـفر در جـاي خـود متوقـف    که مرکب(به ما پناه آوردي در حالی» أَلهت إلیها و الرَّکائب وقَّف«گفته است: 

)13/469العرب، 
چشـم در میانـه آن سـرگردان    (و بیابان همواري کـه  » اطهوسو بیداء تیه تأَلَّه العینُ «که شاعر عرب زهیر گفته است:چنان-10

)1/56الجنان، شود) (ابوالفتوح رازي، روضمی
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دند و ازخوف و هیبت او یا حجاب و دوري از او، ترسـان و مضـطرب   گردر وجد و سرور می

.11گردندمی
گونـه کـه طفـل    به معناي التجاء (پناه بردن) و تضرعّ به کسی در مصائب و شدائد آن-ب 

به معناي ذاتی است که بنـدگان در بلایـا بـه او تضـرعّ     » اللّه«برد. در این فرض به مادر پناه می
) (براي همه این وجوه نـگ: ابـن   33(رم/» إِلیَهمنیبیِنَربهمدعواضُرٌّالنَّاسمسإِذاو«کنند:می

؛ فخـررازي،  1/96؛ ثعلبی، الکشف و البیـان،  83؛ راغب، مفردات، 13/469منظور، لسان العرب، 
؛ 1/103ن، ؛ قرطبی، الجامع لاحکام القـرآ 1/26؛ بیضاوي، انوار التنزیل، 116-112لوامع البینات، 

)4/30ملاصدرا، تفسیرالقرآن، 
شود کـه نظریـه   در روایات: از روایات امامان شیعه (ع) استفاده می» إله«و » اللّه«لفظ جلاله 

مشتق بودن لفظ جلاله بر منقول یا علم مرتجل بودن آن رجحان دارد. در روایت اصـول کـافی   
ا للّها«ع) پرسید: صادق (آمده است که هشام بن حکم از امام  و حضـرت در  » مشـتقّ؟ هـو ممـ

اسـت  »ألـه «ازمشتقّ»اللّه(«»مألوهایقتضیآلهوألهمنمشتقّاللّه! هشامیا«پاسخ او فرمودند:
) بـراي غالـب   اقهاشتقاباب معانی الأسماء و ـ1/114مألوهی لازم دارد.) (اصول کافی، »اَلَه«و

بـاقر  ن مؤیداتی در روایات یافت. براي نمونـه امـام   توااند، میمبادي اشتقاقی که اهل لغت گفته
فرمود:» اللّه«کند که ایشان در باره معناي ع) نقل می(یرمؤمنانامع) از قول جدش (

ه     ):ع(و قاَلَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ « و  اللَّه معناَه الْمعبود الَّذي یأْلَه فیـه الْخلَـْقُ و یؤْلـَه إِلیَـه و اللَّـ هـ
»الْمحجوب عنِ الْأوَهامِ و الْخَطَراَت،الْمستوُر عنْ درك الْأبَصارِ

و سپس خود آن حضرت در تأیید کلام جدش اضافه فرمود:
ۀِ بِکیفیته و یقـُولُ  قاَلَ البْاقرُ (ع): اللَّه معناَه الْمعبود الَّذي أَله الْخلَقُْ عنْ درك مائیته و الإْحِاطَ«

 ـء فلََم یحطْ بِه علْماً و وله إِذاَ فَزعِ إِلَی یالشَّالْعرَب أَله الرَّجلُ إِذاَ تَحیرَ فی  ذَره و   یشَ ا یحـ ء ممـ
)3/222وار، ؛ بحار الان90-89(توحید صدوق، » یخاَفُه فاَلإِْلَه هو الْمستوُر عنْ حواس الْخلَقِْ

اند:ع) روایت کرده(يعسکراز قول امام 
» دمحنِ می بلنِ عنِ بسنِ الْحلَّ)ع(عج زَّ وع لِ اللَّهَی قویمِ    «:فمنِ الـرَّحالـرَّح ه مِ اللَّـ ؛»بسِـ
نْ   اللَّه هو الَّذي یتَأَلَّه إِلیَه عنْد الْحوائجِ و الشَّدائد :فَقاَلَ کلُّ مخلْوُقٍ عنْد انْقطاَعِ الرَّجاء منْ کـلِّ مـ

دهـش »ولـه . «علیـک یعزّمنلفقدالعقلذهابهوو»الوله«مناواصل: گویدقنّادالحسنابو«گوید: ابوالفتوح رازي می-11
بدلواوازهمزهباشد،»ولاه«قولاینبراواصلو. گویند»وله«وگویند»واله«کارهاازکاريدرراماندهمدهوشمردباشد.
گوید:کمیتاقّتت،ووقّتتوارخته،والکتابورختو،»اکاف«و»کافو«و،»إشاح«و»وشاح«کهچنانکنند،

)1/57(همان، »الطعّامطعمدونحاللهاوإلیکمالطّروبنفسیولهت«
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اهونْ سیعِ ممنْ جابِ مبَتَقَطُّعِ الْأس و ونَهد.      ه ا باِللَّـ وريِ کلِّهـ تَعینُ علـَی أُمـ تَقوُلُ بسِمِ اللَّه أيَ أسَـ
 ـ  یـثُ إِذاَ اسغالْم ةُ إِلَّا لَهادبقُّ الْعي لاَ تَحی  الَّذ ؛ 230(صـدوق، توحیـد،   » تُغیثَ و الْمجیِـب إِذاَ دعـ

)223و 3/42؛ بحار الانوار، 4معانی الاخبار، 
 ـاَ«مشـتق از  » اللّه«-1شود در این روایات تأیید شده است که: که ملاحظه میچنان ألی ـه  » هلَ
ألـَه  اَلـَه ی «مشتق از -2» ا تَحقُّ الْعبادةُ إِلَّا لَهالَّذي لَ«یا» اللَّه معناَه الْمعبود«باشد: » عبد«به معناي 

وائجِ عنـْد إِلیَهیتَأَلَّهالَّذيهواللَّه«باشد: » تضرعّ و التجأ الیه«به معناي » الیه دائد والْحـ کـلُّ الشَّـ
مشـتق از  -3» سواهمنْجمیعِمنْالْأسَبابِقَطُّعِتَودونَهمنْکلِّمنْالرَّجاءانْقطاَعِعنْدمخلْوُقٍ

» اَلَهألَهر فیه و احتجب عنه«به معناي » فیهیباشد: » تحی»اللَّهناَهعمودبعيالْمالَّذیأْلَه یـهالْخلَـْقُ  ف
وب  ،و اللَّه هو الْمستوُر عنْ درك الْأبَصارِ...  امِ و الْخَطـَراَت   الْمحجـ نِ الْأوَهـ ه «یـا  » عـ معنـَاه اللَّـ

ودبعيالْمالَّذهنْالْخلَقُْأَلكعردهیتائماطَۀِوِالإْحو هیتیقوُلُبِکیفرَبالْعهلُأَلیرَإِذاَالرَّجیتَحف
باشـد:  » التجأ و فـزع الیـه  «به معناي » یولَه ولهاً الیهولَه«مشتق از -4» علْماًبِهیحطْفلََمءیالشَّ

»اللَّهناَهعمودبعيالْمالَّذیأْلَه]یهالْخلَقُْف[ویـرَ  «یا » إِلیَه....یؤْلَهلُ إِذاَ تَحالرَّج هأَل] رَبیقوُلُ الْع و
ء مما یحذَره و یخاَفُه فاَلإِْلَه هو الْمستوُر عنْ یشَا فَزعِ إِلَی ء فلََم یحطْ بِه علْماً] و وله إِذَیالشَّفی 

».حواس الْخلَقِْ
ل در روایـات بـه روشـنی قابـل      »: إله«و » اللّه«ارتباط معنایی بین  از ریشه یابی لغوي و تامـ

» إلـه «و » اللـّه «لکـه  ؛ بصرف نیسـت » معبود«»إله«برخلاف پندار رایج معناي استنباط است که 
. آیاتی کـه در  کنندآید آیات قرآنی هم همین حقیقت را تایید اشتراك مفهومی دارند. به نظر می

»إلـه «سبب گویند، دلالت بر آن دارند که سخن می» اللّه«باره اعتقاد عرب قبل از اسلام در باره 
؛ انـد شـده ها عبادت مـی که آنفقط آن نبوده است خداوند متعال »شرکاء«و » انداد«نامیده شدن 

ده اسـت کـه داراي   ش ـمـی در اصل وضع بر موجـودي اطـلاق   » إله«بلکه به احتمال زیاد کلمۀ 
صفات خدایی مثل خالقیت، ربوبیت، رازقیت، مالکیت، نـافع و ضـاربودن باشـد و چـون ایـن      

گرفتار شرك شـدند  اما بعد که ؛ نامیدند» إله«خداوند متعال عقیده داشتند او را اوصاف را براي 
را هم از روي گمراهی با پروردگار عالمیـان  هاآنقائل شدند و 12»ند = نظیر و شبیه«وبراي او 

کش ها قربانی پیشبه آنکردند. نیز اطلاق میارباب اصنام خود را بر » إله«مساوي شمردند، نام 
هـا  عـزّت خـود را در نـزد آن   طلبیدنـد و  میها یاريها را برآورند. از آنکردند تا حوائج آنمی

نْ دونِ   ) «74(یس/» و اتَّخَذوُا منْ دونِ اللَّه آلهۀً لَعلَّهم ینْصروُنَ«کردند: جستجو می و اتَّخـَذوُا مـ

12-»نْ دذُ منْ یتَّخنَ النَّاسِ مم اللَّهو بکح مَونهبأَندْاداً یح 9و فصلت/8؛ زمر/33؛ سبأ/30/یمو ایضا: ابراه160(بقره/» ونِ اللَّه(
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خالقِ کل که او ونیاز مطلقاما بعد براي نامیدن خداي بی)؛ 81(مریم/» اللَّه آلهۀً لیکونوُا لهَم عزا

الـف و لام تفخـیم ـ و نـه تعریـف ـ در آوردنـد و          » إله«دانستند بر سر می» الاربابرب «را 
آن در مقـام  قـر ؛ ونامیدند تا او را مورد تعظیم و تکریم ویژه قرار دهند» الإله«خداوند متعال را 

ه هم.13ها نفی کردآني مورد اعتقاد ها» اله«ها هرگونه تاثیرگذاري در عالم را ازابطال عقاید آن
ه جمیعـاً    ) «165بقـره/ »(أَنَّ الْقوُةَ للَّه جمیعـاً «ت را از آن خدا دانست: قوت و عزّ زَّةَ للَّـ » فـَإِنَّ الْعـ

قرآن مجیـد  ) 11شوري/»(ءیکمثلْه شَیسلَ«و او را بی همتا و بی نظیر معرفی کرد: ) 139(نساء/
» إلـه «اعتراف خواهند کرد و خطاب به این قیامت به این اشتباه خودفرماید مشرکان در روزمی
چون شما را بـا  به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکاري بودیم؛«دروغین خواهند گفت: يها

.14»شمردیمیمپروردگار عالمیان برابر 
آید این جمله به معناي معبود باشد: أولا؛ لازم می»إله«هم اگر » لا إله إلا االله«در کلمه طیبه 

ي غیر از خداوند متعـال  ها» إله«وجود همۀ » لا إله«زیرا با عبارت رخلاف واقع باشد؛ کذب و ب
. 15خبر داده اسـت » آلهه«خود قرآن از وجود ومعبودهاي اهل باطل موجودند شود، اما نفی می

ن را در تقدیر بگیریم تا تقدیر کلام ای» یستحقّ له العبادة«یا » بحقّ«قیدي مانند » إله«مگر بعد از 
اما این تقدیر هم برخلاف اصل است و هم بازگشت آن ؛ »إله به حقّی جز اللّه نیست«باشد که: 

همه و همه نیازمنـد بـه   نیاز ازموجودي که بیدر کلمه طیبه به را» إله«که ی است کسانبه قول
واجب الوجود بالذات است) یا خالق و رب و مدبر همۀ عـالم اسـت، یـا   و به اصطلاح (اویند 
باشد.اند، میها تفسیر کردهیناامثال 

شود همـه افـراد حقیقـت و    لمه اخلاص دربردارنده نفی و اثبات است. آنچه نفی میکثانیا؛
دو وحـدت مفهـومی دارنـد و    شود فردي واحد از همان حقیقت است، پس این آنچه اثبات می

ي نفـی جـنس   » لا«که بـا  »إله«به عام و خاص یا کلی و جزیی بودن است. حقیقت هاآنفرق 
گردد همان معبود حقی اسـت کـه عبـادت جـز او را سـزاوار نیسـت. از ادراك عقـول        نفی می

انـد و در  ها مسـتور اسـت. خلایـق در او حیـران    گونه که از ادراك چشممحجوب است، همان

قذوُه منْـه ضَـعف   ئاً لایسـتَنْ إِنَّ الَّذینَ تدَعونَ منْ دونِ اللَّه لَنْ یخْلُقوُا ذبُاباً و لوَِ اجتمَعوا لهَ و إِنْ یسلُبهم الذُّباب شَی«فرمود: -13
طْلوُبْالم و ب73(حج/»الطَّال (»ثالُکمأَم بادع ونِ اللَّهنْ دونَ معَینَ تداعراف/ »إِنَّ الَّذ)ـنْ   «) و نیز فرمود: 194ونَ معینَ تَـدالَّذ و

َإِنْ تد روُنَ وْینص مهُلا أَنْفس و رکَمَونَ نصیعتَطلا یس هونددْإِلَی اله موهـروُنَ  يعصلا یب ـمه ینْظُروُنَ إِلَیک و متَراه وا وعملا یس«
)198و 197(اعراف/

)98-97شعراء/»(بِربَ العْالمَینَیکمإذِْ نسُوضَلالٍ مبینٍیتَاللَّه إِنْ کنَّا لَف«-14
ء لمَا جاء أَمرُ یشَی یدعونَ منْ دونِ اللَّه منْ الَّتا أَنْفسُهم فمَا أَغْنَت عنهْم آلهتهُم و ما ظَلمَناهم و لکنْ ظَلمَو«که فرمود: چنان-15

وا عنهْم و ذلک إفِْکهم فَلوَ لا نصَرهَم الَّذینَ اتَّخذَوُا منْ دونِ اللَّه قُربْاناً آلهۀً بلْ ضَلُّ«) و 101(هود/» ربک و ما زادوهم غَیرَ تَتْبیبٍ
)5(ص/» ء عجابیلشََالْآلهۀَ إِلهاً واحداً إِنَّ هذا جعلَأَ «و )28(احقاف/» و ما کانوُا یفْتَروُنَ
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بـر  ورزند و سرگشـته اوینـد و بـه سـوي او    آورند، به او عشق میشدائد و حوائج به او پناه می

کنند تا دلالت » اللّه«را منحصر در » إله«اند تا حقیقت را آورده» إلاّ«گردند. در کلمه اخلاص می
تام بر توحید داشته باشد.

به معناي معبود باشد این جمله شریفه بـه دلالـت مطـابقی فقـط بـر توحیـد       »إله«ثالثا؛ اگر 
توحید ذاتـی و افعـالی (خالقیـت،    نندماعبادي دلالت دارد، اما دلالت آن بر سایر مراتب توحید 

بـر معنـایی   » اللـّه «مثـل  » إله«اما اگر ؛ ربوبیت، مالکیت، رازقیت و غیره) به دلالت التزامی است
جامع دلالت داشته باشد، دلالت جمله بر توحید در همه مراتب به دلالت مطابقی خواهد بود.

هم نصب لفظ » لاإله إلا االله«ریفه در جمله شمطابق قواعد نحوي »:اللهّ«اعراب لفظ جلاله 
:جایز است و هم رفع آن» اللّه«جلاله 

توان بیان کرد:دو توجیه میآن براي نصب 
چون در کلام منفی قرار گرفته است، نصب ،از ادات استثناء باشد» إلا«،مطابق اصلاگر-1

.سـن اسـت  کلمه مابعد آن اگرچه واجب نیست، ولی جـایز و بـه ادعـاي بعضـی أرجـح و أح     
بـر  » عمـر «طیبه مثل آن است ـ نصـب   ۀـ که کلم» لارجلَ فی الدار إلا عمراً«چنانکه در جمله: 

طیبه ۀ) بعلاوه آنکه نصب به سبب استثناء در کلم270استثناء بهتر است. (سنوسی، ام البراهین، 
لا «یفه این مزیت را خواهد داشت که دلالت برآن داشته باشد که مقصود بالـذات از جملـه شـر   

مقدمـه  » لا إلـه «اثبات خداوند متعال است و نفی غیر او در اول جملـه بـا عبـارت    » إله إلا اللّه
که اگر لفظ جلاله مرفوع و بـدل از ضـمیر   سازي براي این مقصود است؛ در حالیچینی و زمینه

قبل از ترکیب باشـد، [چـون بـدل در حکـم تکـرار     » لا«مستتر در خبر محذوف یا بدل از اسم 
)409مبدل منه است] این فایده را ندارد. (ملاصدرا، مجموعه رسائل فلسفی، 

چون تبعیت صـفت  ،باشد» لا«و صفت براي اسم » غیر«وصفی و به معناي » إلا«اما اگر-2
هم باید منصـوب باشـد؛ امـا چـون     » إلا«منصوب است، پس » لا«از موصوف لازم است و اسم 

، اسـت نصباعراب آن که وگرددراب بر آن ظاهر نمیاع،اسمی است در صورت حرف» الا«
شود.به لفظ جلاله که مضاف الیه آن است منتقل می

اکثـر دانشـمندان از اهـل    لیکنبا وجود آنکه نصب لفظ جلاله در کلمه توحید جایز است، 
ر قرآن بـه  دبه رفع. ثانیا؛ کثرت قائلانأولا؛ اند: دلیل ترجیح دادهدو ادب و تفسیر رفع آن را به

تـوان  لفظ جلالـه مـی  رفع در توجیه . اندجز مرفوع نیامده است؛ اما در سبب رفع اختلاف کرده
به پنج قول اشاره کرد:حداقل
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، اما »ۀعلی البدلی«مرفوع است » اللّه«هلفظ جلال:قول مشهور در میان اهل ادب و تفسیر-1

» لا«را بدل از ضمیر مستتر در خبر مقدر اند. گروهی آن اختلاف کرده؟در اینکه بدل از چیست
قبل از ،به اعتبار محل آن» لا«اند و برخی دیگر بدل از اسم معرفی کرده)نفی جنس (موجودي

اند.دانسته،نفی جنسي» لا«ترکیب با 
اما قول دیگري که به عنوان رقیب قول سابق در اکثر آثاري که به اعراب کلمـه توحیـد   -2

از ایـن قـول کـه    رفع لفظ جلاله به سبب خبر بودن اسـت.  :شده استنقدفته و گ،اندپرداخته
اقـوال در مـورد   تواند یکی از آراء موجه در معناي کلمه اخلاص باشد، در آنجا که بـه بیـان   می

سخن خواهیم گفت.تفصیل به پردازیم مینفی جنسي» لا«خبر 
را بـه جـاراالله زمخشـري نسـبت     لفظ جلاله چون مبتدا است، مرفوع اسـت: ایـن قـول    -3
اند. او در رساله مستقلی که در اعراب کلمۀ توحید تألیف کـرده گفتـه اسـت: لفـظ جلالـه      داده

بوده است که چون خواستند صـفت الوهیـت   » اللّه إله«مبتداي مؤخر است. کلمه طیبه در اصل 
کـه إفـاده   » إلا«و » لا«محصور کنند، خبر را مقـدم داشـتند و  » اللّه تعالی«را در موصوف، یعنی 

ام ؛ سنوسی،2/8روح المعانی، ؛ آلوسی،36کند در آن افزودند. (دوانی، رساله تهلیلیه، حصر می
) البته او در اعراب این کلمـۀ طیبـه در دیگـر آثـار     1/223اعراب القرآن و بیانه، ؛267البراهین، 

)1/107خود آراء دیگري را اظهار کرده است. (شرح المفصل، 
وصفی و اسم است ـ نه حرف  » إلا«سبب رفع لفظ جلاله این است که در کلمه توحید -4

باشـد؛ امـا چـون اعـراب بـر آن      نفی جنس و مرفوع میي» لا«خبر » إلا«و از ادات استثناء ـ و  
شود و تقدیر کـلام ایـن   رفع آن به لفظ جلاله که مضاف الیه آن است منتقل می،شودظاهر نمی

این قول به لحاظ قواعد نحوي قابل پذیرش است و اگر اشـکالی بـر آن   ». اللّهغیرُلا إله«است: 
تعال دلالت مونداخدوارد باشد از نظر معنا است که به دلالت لفظی فقط بر نفی الاهیت از غیر 
که در توحید اعتقـاد  خواهد داشت، اما بر اثبات الاهیت براي او دلالتی نخواهد داشت، در حالی

)2/8آلوسی، ؛266و لازم است. (سنوسی، به هرد
: بر فرض که کلمه طیبه بر اثبات الاهیـت بـراي خداونـد بـه     انددادهاما از این اشکال پاسخ 

دلالت لفظی دلالت نداشته باشد به دلالت عرفی بر آن دلالت دارد؛ زیرا حتی مشرکان معاصر با 
حال براي اربـاب اصـنام هـم الاهیـت     نزول قرآن هم الاهیت خداوند را قبول داشتند و درعین 

پرستیدند. پس کافی بود که الاهیت غیر خداوند متعال نفی شـود و  ها را نیز میقائل بودند و آن
در کلمـه توحیـد را وصـفی    » إلا«غرض جمله توحیدي همین بوده است. علامه طباطبایی هـم  
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،از ادات اسـتثناء بـود  » الا«اگـر  اند [کهاند و دلیلش را هم مرفوع بودن لفظ جلاله دانستهدانسته

باید لفظ جلاله منصوب بود و نه مرفوع] و ایشان هم معتقدند که کلمه طیبـه فقـط بـراي نفـی     
هیت از غیر خداوند است و اما اصل وجود خداوند متعال: أولاً؛ مورد قبول عرب معاصـر بـا   الا

که نقـد فرمـایش   )1/401،(المیزاننزول قرآن بوده است، ثانیاً؛ بدیهی و بی نیاز از اثبات است.
ایشان گذشت.

ها وجهی براي پذیرش داشـتند، امـا   آنچه تا اینجا از اقوال بیان کردیم همگی یا اکثر آن-5
(صفت و اسم مفعول) است و لفـظ جلالـه نایـب    » مألوه«به معناي » إله«گوید: قول دیگري می

ین قول با دو اشکال مواجه اسـت: أولا؛  ؛ اما ا16فاعل و مرفوع است و به جاي خبر نشسته است
وصف نباشد، بلکه بنا به قولی جامد باشد، استحقاق عمل در چیـزي را هـم نخواهـد    » إله«اگر 

داشت. ثانیا؛ بر فرض که وصف باشد، اگر عامل رفع است پس دیگر مبنـی نیسـت و نصـب و    
.که این بر خلاف قرائت مورد اتفاق استتنوین آن واجب است، در حالی

نفی جنسي» لا«خبر اقوال در مورد 
از مشـتقات  »موجود«را محذوف و تقدیر آنرا خبر که گفتیم اکثر اهل ادب و تفسیر چنان

بـه آراء و اقـوال   اما چون برخی این قول را با اشـکالاتی مواجـه دیدنـد    ؛ انددانستهافعال عموم 
مستحقّ «؛ »للخلق«؛ »لنا«ر خاص مانند: از امویا »ممکنٌ«دیگر روي آوردند. برخی خبر مقدر را 

به دنبال معرفی خبـري در خـود جملـه شـریفه     . گروهیدانستندهایناو امثال »بحقّ«؛»للعباده
دلیل پنداشتند و کلمه توحید را با همان ظاهرش بـراي  و اضمار را بیتقدیربرخی دیگر .رفتند

و از اقوالی کـه  پردازیمها میوال و نقد آندلالت بر مقصود کافی دانستند. به گزارشی از این اق
کنیم:یراند آغاز میتقدمدعی عدم 

اند که در ایـن  فخر رازي گفته است: جماعتی از نحویان گفته: خبري در تقدیر نیست-1
اند. گروهـی  کلام حذف و اضماري هست، اما در اینکه محذوف و مقدر چیست، اختلاف کرده

و گروهـی  »لا إله لنا إلا اللّه«اند: تقدیر کلام این است که: ته و گفتهدانس» لنا«محذوف را کلمه 

یهـا، و هـو الإلـه، مشـتقّ مـن      فو لعلّ الأولی أن یقال: إنّ هذه الجملۀ الشریفۀ لا تحتاج إلی هذه التکلفـات، فـإنّ المنفـی    -16
إلّا اللهّ، و مشتقّات، فیکون وزانه وزان قولنا: لا رازق إلّا اللهّ و لا راحم إلّا هو، فیکون قولنا: لا إله إلّا اللهّ، بمنزلۀ قولنا: لا معبودال

أو حینئذ یکون لفظ الجلالۀ بدلا من الضمیر المستتر فی ذلک المشتق، فلا یکون من الاستثناء المفرغّ. و الأقرب جعله هو الفاعل 
النائب عن الفاعل فی أمثال هذه المشتقّات، فیکون من الاستثناء المفرغّ. و الجملۀ لا تحتاج إلـی الخبـر، لأنّ محصـل قولـک: لا     

ین، أصـول الفقـه،   حسی، حل(رازق إلّا اللهّ، أنهّ لا یرزقنا إلّا اللهّ. و هکذا الحال فی کلّ ما یکون من هذا القبیل من المشتقات.
5/79(
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لا إلـه فـی   «اند تقدیر کلام ایـن اسـت کـه:    دانسته و گفته» فی الوجود«دیگر محذوف را کلمه 

کند و با آن مطابقت ندارد. اولی فقـط  و هر دو صورت توحید حق را افاده نمی»الوجود إلا اللّه
کند که براي دیگران هم الهـی غیـر از   نیست، اما منع نمی» اللّه«اي ما الهی جز کند که برنفی می

را بـه  » آلهـه «کنـد و توحیـد   ما ثابت می» إله«ما نباشد. پس این کلام فقط توحید را براي » إله«
شـود،  را در تقدیر بگیریم اشکال سابق رفـع مـی  » فی الوجود«اما اگر ؛ کندطور مطلق ثابت نمی

، شود و نـه ماهیـت آن  دیگر نفی می» إله«کند؛ زیرا وجود م توحید مطلق را افاده نمیولی باز ه
اما اگر در کلمه اخلاص خبري در تقـدیر نباشـد، خـود    ؛ براي نفی ماهیت است» لا«در حالیکه 

شود و این در کلمه طیبه بهتـر و در افـاده توحیـد رسـاتر     نفی می» لا«جنس و ماهیت مدخولِ 
شود و اگر فـردي از  اه ماهیت به طور مطلق نفی شود، همه افراد آن هم نفی میاست؛ زیرا هرگ

افراد آن ماهیت حاصل باشد، ماهیت در ضمن آن فرد حاصل است و نفی نشده است و این بـا  
این از آنکه آن ماهیـت بـه   ؛ وگردد، در تناقض استجنس نفی می» لا«گوید: با آن قول که می

ها، نفی شود بهتر است. اگـر  یناو امثال » فی الوجود«یا » لنا«مقید به صورت مقید و براي مثال
ماهیت به صورت مطلق نفی شود، بر سلب آن با قید هم دلالت دارد. ولی وقتی با قیـد خـاص   

»لاإله إلـّا اللـّه  «گوییم: در کلمه آید که با قید دیگر هم نفی شود. پس میشود، لازم نمینفی می
نفی شده است و وقتی ماهیت آن نفی شد، همه افراد و مصادیق آن هـم  » إله«ماهیت و حقیقت 

. رساند و نیازي به هیچ اضمار و تقدیري هـم نیسـت  این توحید مطلق را می؛ ونفی شده است
)124؛ لوامع البینات، »163بقره/«، ذیل آیه: 4/174(تفسیر کبیر، 

» لا إلـه «بان عربی آشنایی ندارد، زیـرا  : این کلام کسی است که با زاندگفتهدر نقد سخن او 
باشـد،  » لا«گونه که سیبویه گفته است: در موضع ابتداء باشد و چه به قول دیگران: اسـم  چه آن

ین قول که: در کلمه طیبه نیازي به خبر نیست، کلامی ادر هر دو صورت نیاز به خبر دارد. پس 
د: اگر چیزي در تقدیر نگیریم، ماهیـت  اما اینکه گفته شو؛ فاسد و بر خلاف قواعد نحوي است

گوییم: نفی ماهیـت بـه نفـی    شود و در افاده توحید صراحت بیشتري دارد، در پاسخ مینفی می
وجود است و نفی ماهیت بدون نفی وجود قابل تصور نیست. مگر براي کسی مثل معتزلـه کـه   

کـه دلیـل   ازلیه باشد، در حالیپذیر بداند و قائل به احوال و ثابتات ماهیت بدون وجود را امکان
بر خلاف آن است. زیادت وجود بر ماهیت در ذهن اسـت و الا در خـارج ماهیـت بـه وجـود      

شود. (ابوحیان اندلسـی، تفسـیر البحـر    موجود است و اگر وجود نفی شود، ماهیت هم نفی می
)مآنبه نقل از: ابوعبد االله محمد بن عبد االله مرسی در کتاب ري الظ2/75المحیط، 



175دیکلمه توحیدرمعنایپژوھش1394پاییز و زمستان
ملاصدرا هم در نقد کلام او گفته است: أولا؛ کلام بدون مسند غیر ممکن است. ثانیا؛ نفـی  

گونه که وجوب هر مـاهیتی بـا وجـوب وجـود آن     ماهیت بدون وجود، غیر معقول است. همان
ي نفـی  » لا«است (الشیء ما لم یجب لم یوجد)، رفع آن هم با رفع وجـود از آن اسـت. ثالثـا؛    

فی ماهیت و جنس نیست، بلکه براي نفی صفتی از صفات آن اسـت. بـراي مثـال    جنس براي ن
و نـه نفـی   از جنس مرد است» در خانه بودن«مراد نفی » لا رجلَ فی الدار«شود: وقتی گفته می

)404خود جنس. (مجموعه رسائل فلسفی، 
اسمیه »ه إلاّ اللّهلاإل«در عبارت شریفۀ » لا«گوید: یماین نظریه اسمیه و خبر است:» لا«-2

خبر اسـت و بـه   » لا«خود است و » عدم محمولی«و تامه است (نه حرفیه و ناقصه) و به معناي 
ربنـا  یقالوُا لاضیَرَ إِنَّا إِل«همین دلیل نیازي به تقدیر خبر نیست. جمله توحیدي مثل آیه شریفه: 

؛ 17اسـت » الضـرر معـدوم  «به معناي » لاضیَرَ«اسمیه و » لا«آن است که در )50شعراء/(»منْقلَبونَ
و التـزام بـه اینکـه خبـري     » الإله معدوم الاّ اللّه«بنابراین تقدیر جمله توحیدي هم این است که: 

ي نفی جنس از نواسخ مبتدا و خبـر  » ِلا«باید در تقدیر باشد، بدون دلیل است. مطابق این قول 
تامه است که بی نیاز از خبر است. » کان و لیس«ه مثل نیست که ناگزیر از تقدیر خبر باشد؛ بلک

نیامده است تا رابطه و نسبت بین موضوع و محمـول را نفـی کنـد، بلکـه آمـده اسـت تـا        » لا«
موضوع حکم) را در هر ظرفی کـه در آن اسـتقرار دارد ـ خـواه ظـرف       (حقیقت مدخول خود 

لمه توحید هم بر امتناع غیر و هم چون چنین است، ک؛ ووجود باشد یا ظرف امکان ـ نفی کند 
بر اثبات وجود خداوند دلالت دارد و بنا بر این نص در توحید کامل است.

شیخ انصـاري، نـائینی و   ماننداند و بسیاري از متأخران این قول را به شهید ثانی نسبت داده
ئینی، فوائـد  ؛ نـا 187انـد. (انصـاري، مطـارح الانظـار،     بروجردي به این قول تمایـل نشـان داده  

؛ حـائري،  1/282؛ بروجردي، نهایـۀ الاصـول،   1/440؛ خویی، اجود التقریرات، 1/509الاصول، 
عبـد  ؛ طیب، 2/285؛ روحانی، زبدة الاصول، 2/332؛ مشکینی، حاشیه کفایه، 1/207دررالفوائد، 

)174/ 1ین، اطیب البیان، الحس
ه وجود گاهی محمول است و گاهی گونه کاین قول از نظر عقلی بلا مانع است؛ زیرا همان

لـیس  «و گاهی رابط باشد مثـل:  » زید معدوم«تواند گاهی محمول باشد مثل: رابط، عدم هم می
تواند عدم محمولی باشد و معنا با آن کامـل  در کلمه توحید، می» لا«عدم مستفاد از ». زید قائما

خبـر اکثریت اهـل ادب و تفسـیر   )50شعراء/(»ربنا منْقَلبونَیقالوُا لا ضَیرَ إِنَّا إِل«در آیه شریفه: بته لازم به ذکر است که ال-17
اند.گفته» علینا«ي نفی جنس را محذوف و تقدیر آن را » لا«
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ت وارد باشد این است که شاید در نیاز از خبر باشد. تنها اشکالی که بر این قول ممکن اسو بی

تصریح کرده باشد.» لا«میان اهل لغت و ادبیات عرب کسی را نتوان یافت که به اسم بودن 
نفـی جـنس و   ي» لا«خبـر  و »غیـر «به منزله وصفی و» إلا«: وصفیه و خبر است» إلّا«-3

رفـع آن  وشوداعراب بر آن ظاهر نمیاسمی است در صورت حرف، باشد؛ اما چون مرفوع می
».اللـّه غیـرُ لا إله«شود و تقدیر کلام این است: به لفظ جلاله که مضاف الیه آن است منتقل می

دفاع و نقد این قول در بحث از اعراب لفظ جلاله به عرض رسید.
هرچیزي «گوید: ابن میثم بحرانی در شرح نهج البلاغه میخبر است:» االله«لفظ جلاله -4

سازد و معنـاي  کند خارج میرا در کلمه طیبه در تقدیر بگیریم، کلمه را از آنچه إفادة اطلاق می
دهـد و آن معنـا چیـزي اسـت کـه انسـان مخصـوص خـود         خاصی که در آن نیست به آن می

(شـرح  » باشد و نیازي به تقدیر کلمه اضافی نباشد.» إلاّ اللّه«، »لا«پندارد. پس بهتر آنکه خبر می
)1/476نهج البلاغه، 

لفظ خبـر از چـه چیـزي اسـت؟ اگـر      ، این رفع لفظ جلاله به سبب خبر بودن استاگر اما 
جز بر » لا«نفی جنس باشد این ایراد وارد است که لفظ جلاله معرفه است و این ي» لا«خبر از 

» اللـّه «انـد کـه:   گردد. لیکن از قول ابن هشام نقـل کـرده  رد نمیاسم و خبري که نکره باشند وا
زیرا به عقیـده سـیبویه [ایـن    ؛باشد،اندکه با هم ترکیب شده،و اسم آن» لا«تواند خبر براي می

درویـش  ؛1/107مرکب] در موضع رفع به سبب مبتدا بودن است. (ابن یعیش، شرح المفصـل،  
) این تجویز اگرچه اشکال لفظی (عـدم مطابقـت بـا    2/227ه، اعراب القرآن و بیان،محیی الدین

» إلـه «وارد باشد که بر آن تواند کند، لیکن به لحاظ معنا این اشکال میقواعد نحوي) را رفع می
جایز نیست. (چنانکه براي مثـال جـایز نیسـت    از عاماست و إخبار خاصعام» اللّه«نسبت به 

توان پاسـخ داد کـه قاعـده عـدم جـواز      ا از این اشکال نیز میگفته شود: حیوان انسان است.) ام
إخبار با خاصمشمول این قاعده » لا إله إلا اللّه«ولی جملۀ شریفۀ ،م و قطعی استمسلّاز عام

نیست، زیرا در این جمله عام     و نفی شده است و در اساس این جملـه بـراي نفـی عمـوم عـام
پـس ایـن   ،بر آن دلالت دارد سـاخته شـده اسـت   ظ عامتخصیص خبر به یکی از افرادي که لف

)2/8روح المعانی، ؛264اشکال وارد نیست. (سنوسی، ام البراهین، 
نکره است. از ایـن اشـکال   » لا إله«که اند که مبتدا باید معرفه باشد، در حالیاما اشکال کرده

)، پـس  3/119دي العربیه، شرطونی، مبااست (اند: نکره در سیاق نفی در حکم معرفه پاسخ گفته
تواند مبتداء باشد.می
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خبـر از  » مسـتثنا «است، آیـا ممکـن اسـت    » مستثنا«اند که لفظ جلاله همچنین اشکال کرده

آیـد کـه نصـب    ب تام مـی جگاهی در کلام مو» إلا«توان گفت: یمباشد؟ در پاسخ » مستثنا منه«
آیـد کـه در آن دو وجـه جـایز     یمستثنا در آن واجب است. وگاهی در کلام موجب غیر تام م ـ

در کلام غیـر موجـب غیـر    » إلا«گاهی ؛ و»إلا«است: نصب مستثنا و تبعیت در اعراب از ماقبل 
آید.ذکر نشده است، می» مستثنا منه«که در آن تام، یعنی استثناي مفرغّ

» موجود«ي مثل» مستثنا منه«از این قسم سوم است که اگر در آن » لا إله إلا االله«کلمه طیبه 
در تقدیر گرفته شود داخل در قسم دوم است و در مستثنا یعنی لفظ جلاله دو وجه جایز است: 

که شرح آن در فروض سابق گذشت. در ایـن قسـم   »ۀعلی البدلی«و رفع نصب به سبب استثناء
ي از کند یا خیـر؟ و آیـا اسـتثنا   افاده حصر می» الا«همان اختلاف مشهور در مورد استثنا که آیا 

کند.نفی مفید اثبات هست یا نیست؟ و آیا استثناء مفهوم دارد یا نه؟ جریان پیدا می
» إلـّا «مقدري فـرض نشـود، در ایـن صـورت مابعـد      » مستثنا منه«اما اگر در کلمه اخلاص 

یعنـی، مثـل جملـه:    )2126/ 5بود. (ناظر الجیش، شرح التسهیل، معمول براي ماقبل آن خواهد 
لفظ جلاله خبر براي هم» لا إله إلا االله«که در آن زید فاعل قام است، در جمله: » زیدما قام إلاّ «
این فرض چنـد مزیـت دارد: أولا؛ نیـازي بـه هـیچ      .شداببه سبب خبر بودن آنرفع و » لا إله«

بدون شـک و اخـتلاف حصـر را افـاده     تقدیري در جمله نیست و این مطابق اصل است. ثانیا؛
کنـد. ثالثـا؛   کند و توحید را افاده مـی حصر می» اللّه«را در وجود مقدس » إله«ت کند و حقیقمی

سازد و این مطابق با قرائـت مشـهور و بلکـه    رفع لفظ جلاله را واجب و نصب آن را ممتنع می
هاي معتبر و قابل قبـول در تحقیـق   تواند یکی از گزینهبنابراین این قول می؛ باشدمتفق علیه می

ه اخلاص باشد.معناي کلم
االله را بـه جـار  کـه آن  ین قـول  ز ااخبر مقدم است:» لا إله«مبتداي مؤخّر و » إلّا االله«-5

ایـن نظریـه هـم    .در بحث از اعراب لفظ جلاله گزارشی ارائه گردیـد اندزمخشري نسبت داده
تواند یکی از اقوال موجه در تحقیق کلمه توحید باشد.می

دانستند یا به دنبال معرفی خبري نیاز از خبر مییا کلمه طیبه را بیپس از گزارش اقوالی که 
ي نفـی جـنس را   » لا«رسـد کـه خبـر    در خود جمله بودند اکنون نوبت به بررسی اقـوالی مـی  

دانند:محذوف و و مقدر می
اکثر اهل ادب و تفسـیر :است» موجود«ي نفی جنس محذوف و تقدیر آن » لا«خبر ـ 6
اند. ایشان معتقدند وقتی دانستهاز مشتقات افعال عموم » موجود«را و تقدیر آنمحذوف را خبر 
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یعنی متبـادر بـه ذهـن ایـن     ؛ شود، مقصود نفی عموم استي نفی جنس بر چیزي وارد می» لا«

شود مگر به انتفاء وجـود از آن. پـس   ، نفی ماهیت است و ماهیت نفی نمی»لا«است که مراد از 
خبر باشد، چون 18»کون مطلق«اما در هرجا ؛ (و نه کون مقید) دانست» طلقکون م«باید خبر را 

سـیوطی،  معلوم است، حذف آن در نزد اهل حجاز شایع و در نزد اهـل تمـیم واجـب اسـت. (    
یـزي  و مقـدر چ پس اگر خبر محذوف )1/413ابن عقیل، شرح الفیه، ؛72-68ۀ، یالبهجۀ المرض

اسـت  » لا إله«مشتمل بر یک عقد سلب است که همان کلمه توحیدچونباشد،» موجود«مثل: 
لا إلـه  «کـه:  شودمیتقدیر جمله توحیدي این ، پساست» إلاّ اللّه«و یک عقد ایجاب که همان 
تعالی موجود و اللّه موجود«.

این نظر اگرچه به لحاظ قواعد نحوي قابل پـذیرش و بـدون اشـکال اسـت، امـا از جهـت       
انـد:  ، مورد اشکال واقع شده است. گفتهتوحید کاملعنی دلالت جمله بر مقصود، یبرآن دلالت

ي » إله«شود که او هم به وجود خداوند و هم بر امتناع هر توحید زمانی براي انسان حاصل می
اقـرار بـه کلمـۀ    بـا در این فـرض باشد،»موجود«اگر خبر محذوف اما غیر از او شهادت دهد؛

غیـر از او  يهـا » إلـه «گیرد، لیکن در مورد مورد شهادت قرار می، وجود خداوند متعالتوحید
گردد؛ زیـرا امکـان، اعـم از وجـود     ها نفی نمیامکان وجود آناماشود، نفی میشانفقط وجود

آیـد. در  است و از نفی أخص (یعنی نفی وجود)، نفی أعم (یعنی نفی امکانِ وجـود) لازم نمـی  
دت به عدمِ امکانِ وجود هر خـدایی غیـر از خداونـد متعـال     حالیکه در اعتراف به توحید، شها

را فرض کرد که ییها» إله«توان ها کافی نیست، زیرا میلازم است و شهادت به عدم وجود آن
الآن موجود نیستند، ولی ممکن است بعدها موجود شوند.

 ـها» إله«نفی وجود همۀ » لا إله«بعلاوه اگر مراد از عبارت  ، باشـد د متعـال  ي غیر از خداون
که گفته شد بعد . مگر چنانمعبودهاي اهل باطل موجودنداین جمله خلاف واقع است، چرا که 

را در تقدیر بگیریم تا تقدیر کـلام ایـن باشـد    » یستحقّ له العباده«یا » بحقّ«قیدي مانند: » إله«از 
»إله به حقّی جز اللّه نیست.«که: 

(طیب، باشد» ممکنٌ«تواند میخبر محذوف ت:اس» ممکنٌ«خبر محذوف و تقدیر آن -7
ایـن  ». لاإله ممکنٌ و اللّه تعالی ممکنٌ«این است که: کلمه اخلاصتقدیر) و1/74اطیب البیان، 

أي لـولا العـدل   » العـدلُ لفسـدت الرعیـه   لولا«باشد، مثل: » وجود مطلق«شود که به شرطی حذف می» لا«اند: جواب گفته-18
)4/204موجود. (شرطونی، مبادي العربیه، 
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در آن امکـانِ وجـود هـر    اشکال قول سابق بر آن وارد نیست؛ زیرا فرض این مزیت را دارد که 

کرد که:اشکالتوانول نیز میبر این قشود؛ امانفی می» اللّه«جز ي» إله«
.19از مشتقات افعال عموم نیست و تقدیر آن بر خلاف قاعده است» ممکن«اولا؛ 
گیـرد، بلکـه فقـط بـر امکـان      وجود خداوند متعال مورد شهادت قرار نمیاین قولدرثانیا؛

وجـود بالفعـل آن ثابـت    ،شود و اگر امکان وجود چیزي ثابـت شـود  وجود او شهادت داده می
20شود.نمی

هایی کـه در مقـام حـلّ    قبل از پرداختن به احتمالات دیگر به چاره جویی:پاسخ از اشکال
پردازیم:اشکال از این دو قول صورت گرفته است می

» واجـب الوجـود بالـذات   «به معناي » إله«و » موجود«خبر محذوف و تقدیر آن الف) 
21توجه بعضی از اندیشمندان بـوده اسـت  هایی که از قدیم وجدید مورد یکی از راه حلاست: 

گـردد، طبـق   که لفظی بدون قرینه خاص حذف میخبر باشد، بهتر است، زیرا در جایی» موجود«لازم به ذکر است که اگر -19
ـ که از مشتقات افعال عموم است ـ خبـر باشـد،     » موجود«قاعده باید از افعال عموم به جاي آن در تقدیر گرفت. بنابراین اگر 

وارد است بعضی آن را در » موجود«از افعال عموم نیست و شاید براي فرار از اشکالی که بر خبر بودن » ممکنٌ«بهتر است. اما 
اند.تقدیر گرفته

، آخونـد خراسـانی،   406ئل فلسـفی،  ؛ ملاصدرا، مجموعه رسا36دوانی، رساله تهلیلیه، براي این دو قول براي نمونه نگ: -20
.3/432؛ اصفهانی، نهایۀ الدرایۀ، 1/508؛ نائینی، فوائدالاصول، 248کفایۀ الاصول، 

لاإله «در عبارت شریفۀ » إله«است مراد از گفته.) نیز ق1173(متوفاي محمد اسماعیل خواجوئی قبل از آخوند خراسانی، -21
ثـم لمـا کـان    «گوید: می)83جامع الشتات (ص در جز واجب الوجود بالذات نیست. اومعبود حقّ است و معبود حقّ» إلا االله

مبدأ الکمالات وجوب الوجود کما أن منشأ النقائص إمکان الوجود فالمعبود بالحق هو الذي یثبت له وجوب الوجود وانتفی عنه 
الوجود، فحینئذ یصح تقدیر الممکن والموجـود فـی خبـر    : لا واجب الوجود إلا االله، فإنه واجب»لا إله إلا االله«الإمکان، فمعنی 

، أما الأول: فلأن مفهومه أن االله یمکن أن یکون واجب الوجود، فیندفع فساده وهو أن اللازم إمکان وجـوده تعـالی لا ثبـوت    »لا«
ن: إما ممتنع الوجود أو وجوده، فلا یتم التوحید بأن ما یمکن أن یکون واجب الوجود فهو واجب الوجود، إذ لو لم یکن هو یکو

ممکنه، وعلی التقدیرین لا یکون واجب الوجود وإلا لزم جواز الانقلاب. وأما الثانی: فلأن فسـاده وهـو أن الـلازم نفـی وجـود      
الشریک لا نفی إمکانه مندفع بأن نفی وجوب الوجود عما سواه یستلزم نفی إمکان وجوب الوجـود عنـه أیضـا، وإلا لثبـت لـه      

».کان وجوب الوجود، فیثبت له وجوب الوجودنقیضه وهو إم
گیـریم و  ) نیز در تقریر همین قول گفته است: مـا وجـود را در تقـدیر مـی    2/7.) در روح المعانی، (ق1270آلوسی (متوفاي 

آید؛ زیرا نفی وجود مستلزم نفی امکان هم هست. چرا که اگر فرد دیگري بـه وجـوب وجـود متصـف     محذوري هم لازم نمی
کنیم به عدم اتصاف غیر خداوند به وصف وجوب بالضروره باید موجود باشد. اما چون موجود نشده است، پس یقین میشود 

وجود و تازمانی که به وصف وجود متصف نباشد به سبب استحاله ذاتی اتصاف آن به وجوب وجـود امکـان نـدارد. امـا اگـر      
د، زیرا امکان اتصاف چیزي به وجـوب وجـود مسـتلزم اتصـاف او     آیدرتقدیر گرفته شود باز هم محذوري پیش نمی» ممکنٌ«

شود؛ زیرا هرچیزي که شود، وجود او نیز استفاده میبالفعل و بالضروره به وجوب وجود است. پس هرگاه امکان او استفاده می
الوجود هم باشد.به وجود نیامده است محال است که واجب

کـه گفتـه   رساند که خدایی دیگر موجود نیست، ولـی ایـن  تنها می»موجود«ر گرفتن گوید: اگرچه تقدیعلامه طباطبایی هم می
کند، صحیح نیست؛ زیرا خدایی که ممکن است بعدها موجود شود، او خود شود: این امکانِ وجود خدایان دیگر را نفی نمیمی

بالفعل منتهی به او و مستند بـه او  هاآنممکن الوجود است و آن خدایی نخواهد بود که وجود تمامی موجودات و همه شئون 
)1/596است. (المیزان، 
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اگـر  اما باشد، » معبود«به معناي » إله«ین است که اشکالات پیشگفته در صورتی وارد است که ا
به این معنا اسـت کـه:   » لاإله إلا االله«باشد، جمله شریفه » واجب الوجود بالذات«به معناي » إله«
وجود واجب و اثبات فـردي از آن در خـارج   مراد از این جمله نفی». لا واجب الوجود إلا االله«

باشد. این جمله به ملازمه بین بر امتناع سایر خـدایان دلالـت دارد، چـرا    که االله تعالی است، می
هـا آنشود که وجود اند فهمیده میشدند. از اینکه موجود نشدهکه اگر ممتنع نبودند موجود می

(کفایـۀ  گفتـه اسـت   .)ق1329يمتوفـا (نیخراسـا آخونـد امکان نداشته است. ایـن پاسـخ را   
جامع الشـتات  .) در ق1173يمتوفا(محمد اسماعیل خواجوئی ) و قبل از ایشان 248الاصول، 

) بـه همـین قـول تمایـل نشـان      2/7.) در روح المعانی، (ق1270يمتوفاو آلوسی ()83(ص 
نقد کـرده  از قول بعضی نقل و این قول را ق.) نیز908متوفاي (یالدین دوانملاجلالاند. داده

)37(رساله تهلیلیه، است. 
یستاشکالی وارد ن» ممکنٌ«باشد و چه » موجود«ر چه خبر مقداند: در تقریر این قول گفته

است نه » امکان عام«، زیرا بدون تردید مراد از امکان در اینجا و کلمۀ طیبه نص در توحید است
و امتناع است و حمل آن بر واجب محال و تنـاقض  امکان خاص. (امکان خاص قسیم وجوب 

است.) اما در واجب، امکان با وجود و وجوب مساوق است. هرگاه واجب بـه امکـان متصـف    
کلّ ما یمکن للواجب بالامکان العام «شود، امکان ذات او مساوق با وجود و وجوب اوست که: 

) هرگونه صفت که در آن مقـام  1/123؛ ملاصدرا، اسفار، 228(ابن سینا، النجاة، » فهو واجب له
موجود است. (بـه قـول   » ضرورت ذاتی ازلی«ممکن است وجود داشته باشد، بالفعل و به نعت 

اسـت.) بنـابراین   » واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیـات «حکما: 
شد نقش دیگري را ایفـاء  که خبر با»ممکنٌ«یا » موجود«کند هرکدام از این دو کلمه: فرقی نمی

تعـالی  کنـد و هـردو را در ذات بـاري   نفی مـی » آلهه«کند، یعنی هم امکان و هم وجود را از می
باشد، دلالت جمله بر نفـی وجـود از دیگـر خـدایان بـه      » موجود«کند. اگر خبر مقدر اثبات می

» ممکـنٌ «ا اگر خبر مقدر ام؛ به دلالت ملازمه خواهد بودهاآندلالت مطابقی و بر نفی امکان از 
باشد، دلالت جمله توحیدي بر اثبات امکان براي خداوند متعال به دلالت مفهوم است و اثبـات  

به هر حـال بـه هـر دو تقـدیر از کلمـه توحیـد       ؛ ووجود براي خداوند به دلالت ملازمه است
شـود.  اده مـی درخداوند متعال و نفـی امکـان از غیـر او اسـتف    » واجب الوجود بالذات«انحصار 

)504-1/501؛ عراقی آقاضیاء، نهایۀ الافکار، 1/440(خویی، اجود التقریرات، 
اند که:براین سخن اشکال کرده
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به کار نرفته است.» واجب الوجود بالذات«در لغت مترادف با » إله«أولا؛ 

ن جاري ثانیا؛ اعراب و مسلمانان صدر اسلام این جمله را به عنوان شهادت بر توحید بر زبا
اصطلاحات فلسفی هاآنپذیرفت، در حالیکه در بین میهاآنکردند و پیامبر اسلام (ص) از می

؛ همـو،  2/321؛ امام خمینی، تهذیب الاصـول،  2/321رواج نداشت. (بروجردي، نهایۀ الاصول، 
و مقصود از کلمه توحید نفـی اسـتحقاق عبـادت اسـت از غیـر خـدا      «) 2/236مناهج الاصول، 

اق عبادت اگرچه در نفس امر مستلزم وجوب وجود است، لیکن نزد کفاّر مسلّم نیسـت،  استحق
هـا  کس را اعتقـاد بـه وجـوب وجـود آن    کنند با آنکه هیچچه ایشان عبادت اصنام و اشجار می

)37رساله تهلیلیه، ،(دوانی»نیست.
راب دوره ولی در برابر اشکالات توجه به این مطلـب لازم اسـت کـه اگرچـه در میـان اع ـ     

رواج نداشـته اسـت،   » واجب الوجـود بالـذات  «جاهلی و مسلمانان قرون اولیه اصطلاح فلسفی 
معبـود صـرف   » إلـه «در لغت، روایات و قرآن گذشت معنـاي  » إله«ولی چنانکه در معناشناسی 

رب «مراد از آن همان معبـود حقـّی اسـت کـه در برخـی از اوصـاف خـدایی بـا         نیست؛ بلکه 
کردند چون چنین اعتقـادي در بـاره   ها ارباب اصنام را عبادت میوي است. عربمسا» العالمین

ها داشتند.آن
به معناي مطلق معبود باشد با وجـود آن همـه معبودهـا نـه تنهـا کلمـه اخـلاص        » إله«اگر 

لـَو کـانَ   «برخلاف واقع است که استدلال به آیاتی که در مقام اثبات توحیدند مثل آیـه شـریفه:   
یـا  91یـا مؤمنـون/  )22انبیـاء/ (»لهۀٌ إِلاَّ اللَّه لَفسَدتا فسَبحانَ اللَّه رب الْعرشِْ عما یصفوُنَفیهِما آ
تمام نخواهد بود؛ زیرا در زمان نزول این آیات شبه جزیـره عربسـتان پـر از آن همـه     43اسراء/

خالق و مدبر و متصـرّف و نظـام   به معناي» إله«معبود بود، ولی نظام عالم برقرار بود. پس باید 
بخش عالم باشد تا تعدد آن موجب تباهی نظام عالم یا عدم آفرینش آن باشد. (سبحانی، مفاهیم 

)6/112و 1/494القرآن، 
برخی پاسخ است: » خالق کل«به معناي » إله«و » موجود«ب) خبر محذوف و تقدیر آن 

باشد، اشکال وارد نیست؛ زیـرا  » خالق تمام موجودات«يمعنابه » إله«اند اگر در کلمه طیبه داده
و است» خالق تمام موجودات«به عنوان » إله«شود همین معنا، یعنینفی میآنچه به طور مطلق

آیـد کـه   شود همین معنا است؛ پس از این لازم میتعالی ثابت می» االله«آنچه براي ذات مقدس 
تواند خـالق باشـد. پـس    صف مخلوق بودن نمیهر موجودي ماسواي او مخلوق او باشد و با و

(حـائري شـیخ عبـدالکریم،    ». لا خـالقَ کـلٍّ موجـود إلا االله   «به این معنا است که: » لاإله إلا االله«
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در خداوند متعال » إله«) و بنابراین کلام به دلالت التزامی بین بر حصر وجود 1/207دررالفوائد، 

)1/327ئد، دلالت دارد. (گلپایگانی، إفاضۀ العوا
خبـر محـذوف   است: » إله بحقّ«، »إله«مراد از و » موجود«ج) خبر محذوف و تقدیر آن 

باشد، اما چون معبودهـاي  » موجود«در کلمه توحید (مطابق قاعده و در قیاس با نظائر آن) باید 
ود بـه  را اضافه کرد و گفـت: معب ـ » المستحقّ للعبادة«یا » بحقّ«اهل باطل نیز موجودند، باید قید 

کنـد و هـیچ   و کلمه توحید فقط وجود خدایان دیگر را تفی میحقّی جز خداوند وجود ندارد؛
ها یا اثبات وجود خداوند ندارد و نیازي هم به آن نیست. هدف کلمه دلالتی بر امتناع وجود آن

اخلاص اثبات توحید عبادي است و توحید ذاتی مورد قبول همه بـوده اسـت. (امـام خمینـی،     
) چون از 359؛ اصفهانی، وسیلۀ الوصول، 2/226؛ همو، مناهج الاصول، 1/367ب الاصول، تهذی

ایم نیازي به تکرار نیست.این قول تا کنون چند بار سخن گفته
که از مزایـاي هـر   براي آن: هر دو است» ممکنٌ«و » موجود«د) خبر محذوف و تقدیر آن 

بدانیم. این قـول، یعنـی   » لا«را با هم، خبر » ممکنٌ«و» موجود«توانیم مند باشیم میدو قول بهره
، اگرچه از نظر قواعد نحوي مـانعی  22که دو کلمه به صورت عطف یا علی البدل خبر باشنداین

ندارد و از مزایاي هریک به تنهایی برخوردار اسـت، ولـی اشـکالات هـر دو قـول هـم یکجـا        
تواند بر آن وارد باشد.می

» لکم«یا » لنا«اند خبر مقدر بعضی گفته: آن از امور خاص استه) خبر محذوف و تقدیر 
اما براین قول نیز اشکال شده است کـه: اولا؛  ». لا إله لنا أو لکم إلا االله«و تقدیر کلام این است: 

) ثانیـا؛ کـلام   2/7تقدیر امور خاص بدون دلیل و بر خلاف قاعده است. (آلوسی، روح المعانی، 
بر توحید مطلق ندارد؛ زیرا ممکن است کسی بگویـد: از نفـی خـاص،    بر این فرض هم دلالت 

توانیـد  نباشد، به چـه دلیـل مـی   » اللّه«ي جز » إله«آید. بر فرض که براي شما نفی عام لازم نمی
و «نیست و به همین جهت قرآن بعد از جمله: » االله«ادعا کنید که براي همه مخلوقات، الهی جز 

)406(ملاصدرا، مجموعه رسائل فلسفی، » لا إله الا االله«فرمود: » الهکم اله واحد
است و هاانسانبه دلالت عرفی همه » لکم«یا » لنا«مراد از اند:البته از این اشکال پاسخ داده

. پس این فرض دلالت برتوحید تام دارد.اندانسانسایر مخلوقات تابع 

2/1031(ناظرالجیش، شـرح التسـهیل،   » وقدیکون للمبتدأ خبران فصاعدا بعطف و غیر عطف«قال ابن مالک فی التسهیل: -22
)1/256؛ شرح ابن عقیل، 52أیضا: البهجۀ المرضیۀ، 
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لا إلـه  «و تقدیر کلام این است کـه:  است » مستحق للعباده«اند: خبر مقدر بعضی دیگر گفته

لا إله تحقّ له العبادة «یا » مستحقّ للعبادة إلا اللّه = معبود مستحق عبادتی غیر از خداوند نیست.
اشکال این قول این است که بر نفی مطلـق آلهـه دلالـت نـدارد. (ملاصـدرا، مجموعـه       ». إلا االله

)38؛ دوانی، رساله تهلیلیه،406رسائل فلسفی، 

گیريتیجهن
، به اجماع همگان براي شـهادت بـر توحیـد اسـت.     »إلاّ اللّهلا إله«اخلاص، یعنیکلمه -1
اولا؛ به وجود خداونـد متعـال،   شود که:میاند توحید کامل براي هر انسانی زمانی حاصل گفته

ي به جز او، شهادت دهد.» إله«ثاتیا؛ به امتناع وجود هر 
باشـد و  » لـیس «شبیه بـه  ي» لا«تواند هم میاخلاصدر کلمه »لا«مطابق قواعد نحوي -2
اسم این جمله که در دو آیه از قرآن آمده است و در هر دو جانفی جنس؛ اما چوني» لا«هم 

ي نفـی جـنس   بـرا » لا«قول راجح آن است که ، پس استآمده ـ مبنی بر فتح » إله«ـ یعنی » لا«
شد.با

؛ و هر دو احتمال طرفـدارانی دارد » وصفیه«است یا » ستثنائیها«یا در کلمه اخلاص » إلاّ«-3
» آلهـه «وصفیه باشد، این جمله حتی به اعتراف طرفداران این نظریه فقـط بـر نفـی    » إلاّ«اما اگر 

دلالت دارد، اما بر وجود خداوند متعال دلالتی نخواهد داشت. پس دلالت آن بر توحید تـام یـا   
براي استثناء باشـد، دلالـت   » إلاّ«اما اگر ؛ الیه باشد، یا به دلالت شرعیباید به دلالت مقامیه و ح

به دلالت مفهوم خواهد بود.» اللّه«به دلالت لفظی و بر اثبات وجود » آلهه«جمله بر نفی وجود 
بـا وجـود   به معناي مطلـق معبـود باشـد: أولا    » لا إله إلا االله«در جمله شریفه » إله«اگر -3

لا «در جمله مشتمل بر استثناء آنچـه بـا   آید. ثانیا؛کذب این جمله لازم میباطل معبودهاي اهل
شود فردي واحد از همـان  اثبات می» إلا االله«شود، باید همه افراد حقیقت و آنچه با نفی می» إله

دو باید از سنخ هم و قرابت مفهومی داشته باشند. این نظریه با آیاتی از حقیقت باشد، پس این 
و رأي کسانی از اهل لغت کـه  اندگفتهسخن » إله«و » اللّه«ن که در باره عقیده عرب در باره قرآ

دانند و مؤیدات روایی هم بر آن وجود دارد، قابل تایید است.می» إله«را بر گرفته از » اللّه«
، در براي استثناء باشـد » إلاّ«اسم آن و » إله«براي نفی جنس و » لا«اگر در جمله شریفه -4

ي نفی جنس اقوال زیر از توجیه بیشتري برخوردارند:» لا«باره خبر 
اسـت؛  از مشتقات افعال عموم »موجود«خبر محذوف و تقدیر آنالف) مطابق قول مشهور 
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، نفی ماهیت است و نفی ماهیت به انتفاء وجود از آن است. پس خبر بایـد  »لا«اینمراد از زیرا 

خبر باشد، چون معلوم اسـت، حـذف آن   » کون مطلق«اعده هرجا باشد و مطابق ق» کون مطلق«
در نزد اهل حجاز شایع و در نزد اهل تمیم واجب است. اما براي رفع اشکال مشهور که بـراین  

» إلـه «فرض وارد است، بهترین راه حل آن است که گفته شود: در ایـن جملـه شـریفه مـراد از     
ی است که همه خلایـق بـه او نیازمندنـد و او از    مطلق معبود نیست؛ بلکه مراد همان معبود حقّ

وبه اصطلاح فلسفی واجب الوجود بالذات است)، خـالق همـه مخلوقـات و    (نیاز است همه بی
هیچ معبود حقّی جـز االله موجـود   «رب همه عالمیان است و تقدیر کلمه اخلاص این است که: 

ی       ذلک بِأَنَّ اللَّه هو الْحقُّ و أَنَّ«که: » نیست و الْعلـ ه هـ لُ و أَنَّ اللَّـ و البْاطـ ه هـ ما یدعونَ منْ دونـ
)62حج/(»الْکبیرُ

، انـد و اسم آن که با هم ترکیب شده» لا«خبر براي ب) فرض دیگر آن است که لفظ جلاله 
ذوف در آن مح ـ» مسـتثنا منـه  «تواند استثناي مفرغّ باشد کـه  می» لا إله إلا االله«باشد؛ زیرا جمله 

این فرض که بـه لحـاظ قواعـد    معمول (در اینجا خبر) براي ماقبل آن است. » إلاّ«است و مابعد 
تواند مورد پذیرش باشد چند مزیـت دارد: أولا؛ نیـازي بـه هـیچ تقـدیري در جملـه       نحوي می

را در » إلـه «کند و حقیقت بدون اختلاف حصر را افاده مینیست و این مطابق اصل است. ثانیا؛
کند.حصر و توحید کامل را افاده می» اللّه«د مقدس وجو

و بـه معنـاي   اسمیه و تامه، نه حرفیه و ناقصه» لاإله إلاّ اللّه«در عبارت شریفۀ » لا«ج) اینکه 
ي را در هر ظرفـی کـه در آن   » إله«در این فرض حقیقت هر » لا«و خبر باشد. » عدم محمولی«

کند. این قول هم از نظر عقلی در باره خداوند متعال اثبات میکند و آن را استقرار دارد نفی می
تامه بپذیرند» لیس و کان«را مثل » لا«بلا مانع است، اگر اهل لغت تامه بودن 
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